
 یادداشت روز �
مجتبی زارعی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

مخاطرات دلسوزی های  بدون محاسبه
در مقاطع حساس تاریخی، نیت خوب به‌تنهایی برای درست بودن 

یک کنش سیاسی کافی نیست. گاهی ممکن است کسانی با دغدغه 

حفظ کشــور، اصلاح امــور و دفاع از نظام ســخن بگوینــد، اما روش 

انتخاب‌شــده، به دلیل فقدان محاسبه دقیق از شــرایط، نتیجه‌ای 

متفاوت با نیــت آنان به بــار آورد. امــروز که ایران در معرض اشــکال 

پیچیده‌ای از جنگ ترکیبی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری باید 

میان »دلســوزی« و »دلســوزیِ مســئولانه و محاسبه‌شــده« تفاوت 

بگذاریم. در روزهای اخیر، در پی مشکلات و فشارهای اقتصادی، 

فراخوانــی تحت عنوان گردهمایــی مقابل وزارت اقتصــاد با هدف 

مطالبه‌گری و اعتراض به وضعیت اقتصادی توسط برخی از دلسوزان 

منتشر شد؛ فراخوانی که البته بعداً لغو شد. اصل دغدغه برای بهبود 

وضعیت اقتصادی و مطالبه از مســئولان، نه‌تنها قابل انکار نیست، 

بلکه ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما پرسش اساسی این است که در چه 

شرایطی و با چه روشی باید مطالبه‌گری کرد؟تجربه سال‌های اخیر 

نشان داده است که در شرایط خاص، تجمع‌های خیابانی می‌توانند 

از نقطه آغاز یک مطالبه مشــخص، به بســتری برای انباشــته شدن 

نارضایتی‌ها و سپس ورود عناصر و جریان‌های دیگری تبدیل شوند که 

اساساً مسئله‌شان اقتصاد و اصلاح امور نیست. به‌خصوص هنگامی 

که دشمن برای ایجاد ناآرامی، تحریک شکاف‌های اجتماعی و تبدیل 

مطالبات واقعی به آشــوب خیابانی برنامه‌ریزی می‌کند، هر کنش 

سیاسی باید با حساسیت بیشتری سنجیده شود. بنابراین، نگرانی از 

چنین روشی، نفی مطالبه‌گری نیست؛ بلکه هشدار درباره پیامدهای 

ناخواسته یک روش در شرایط خاص است. ممکن است یک فراخوان 

خیابانی با نیت اصلاح اقتصاد منتشــر شــود، اما جرقه‌ای شود که 

دیگران آتش آن را روشن کنند؛ یا به تعبیر دقیق‌تر، ناخواسته جاده‌ای 

را هموار کند که دشــمن و شــبکه‌های تخریبگر او از آن عبور کنند.

کشور را نمی‌توان با تحریک احساسات، تولید دوگانه‌های اجتماعی 

و انتقال مسائل پیچیده به خیابان اداره کرد. مطالبه‌گری باید وجود 

داشته باشد، اما مطالبه‌گری مسئولانه، عقلانی و در چارچوب منافع 

ملی؛ به‌گونه‌ای که راه اصلاح را باز کند، نه راه سوءاستفاده دشمن 

را. اما در سوی دیگر، با نوع دیگری از خطای محاسباتی مواجهیم. 

در روزهای اخیر، ســخنی مطرح شــد کــه در آن چنین القا می‌شــد 

که مســئله اصلی غرب با ایران، اساســاً موضوع غنی‌ســازی است و 

نبایــد آن را بر جان رهبــری ترجیح داد. فــارغ از زمــان و زمینه بیان 

این سخن، چنین تحلیلی یک پرســش بنیادین را پیش روی ما قرار 

می‌دهد: آیا واقعاً مسئله غرب با ایران فقط بر سر غنی‌سازی و تعداد 

سانتریفیوژهاست؟ اگر چنین بود، با حل یک پرونده فنی، می‌بایست 

بخش اصلی منازعه تاریخی ایران و آمریکا پایان می‌یافت. اما واقعیت 

این است که منازعه بسیار عمیق‌تر از یک موضوع فنی است. مسئله، 

صرفاً میزان غنی‌سازی نیست؛ مسئله اراده یک ملت برای استقلال، 

حفظ حاکمیت ملی و نپذیرفتن مناسبات تحمیلی قدرت‌های بزرگ 

است. ایران بارها نشان داده اســت که موضوع هسته‌ای، تنها یکی 

از عرصه‌های مواجهه با غرب اســت. تقلیل این منازعه به یک مؤلفه 

فنی، می‌تواند ما را در محاســبات راهبردی دچــار خطا کند و حتی 

این تصور را به دشمن منتقل سازد که با فشار بیشتر، تهدید و ضربه 

می‌تــوان اراده ایران را تغییــر داد.از ایــن رو، دو روش متفاوت اما در 

یک نقطه مشترک‌اند: هر دو، بدون توجه کافی به مختصات میدان، 

می‌توانند برای کشور هزینه ایجاد کنند. یکی ممکن است از مسیر 

هیجان اجتماعی و خیابانی، ناخواسته زمینه سوءاستفاده دشمن 

را فراهم کنــد و دیگری ممکن اســت با یک تحلیل ســاده‌انگارانه از 

ماهیت منازعه، پیــام ضعف به طرف مقابل مخابره کنــد. اما این‎جا 

یک ملاحظه مهم وجود دارد: نقــد این دو رویکرد نیــز نباید خود به 

رویکردی افراطی تبدیل شود.ما نباید در نقد جریان‌های سیاسی، 

گرفتار محکومیت‌های جهت‌دار، خائن‌خوانی و قطبی‌سازی شویم. 

جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، آرامش و حفظ 

ســرمایه اجتماعی نیاز دارد. اختلاف‌نظر طبیعی است؛ اما تبدیل 

اختلاف‌نظر به نفرت سیاسی و دوقطبی‌های فرساینده، دقیقاً همان 

چیزی است که دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال آن است. همچنین، 

در نظام اسلامی میان »داشتن نظر« و »اقدام در برابر تصمیم و موضع 

صریح رهبری« تفاوت وجود دارد. می‌توان نقد کرد، پرسید، پیشنهاد 

داد و حتی نسبت به سیاستی نگرانی داشت؛ اما وقتی موضعی صریح 

و روشن اعلام شده است، تبدیل نظر شخصی به کنشی برای مقابله 

با آن، دیگر صرفاً اختلاف‌نظر نیست و می‌تواند به تضعیف انسجام 

تصمیم‌گیری ملی منجر شود. اکنون زمان آن است که همه، به‌ویژه 

نیروهای دلســوز و انقلابی، بیش از گذشــته مراقب گفتــار و کردار 

خود باشــند.در ۹۰ روز حســاس پیش‌رو، هیچ ســخن و تصمیمی 

نباید بدون محاسبه نسبت آن با امنیت، انسجام و منافع ملی اتخاذ 

شود. پرسش امروز بســیار ساده است:آیا این ســخن یا اقدام، ایران 

را منسجم‌تر و قدرتمندتر می‌کند یا شــکافی تازه برای بهره‌برداری 

دشمن می‌سازد؟ در روزگار جنگ ترکیبی، دشمن فقط با موشک و 

تحریم حمله نمی‌کند؛ از خطاهای محاسباتی ما نیز استفاده می‌کند. 

بنابراین نه هیجان‌زدگی راهگشاست و نه ســاده‌انگاری.راه امروز 

ایران، مطالبه‌گری مســئولانه، عقلانیت انقلابــی، حفظ وحدت و 

محاسبه دقیق میدان است.
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حرف مردم
  05137009300                                   

      09335326891
ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.

اصلاح اقتصاد دردست دولت و مجلس   ▪▪

است،اگر رئیس‌جمهورمحترم بعضی افراد 

را که واقعا دردولت ضعیف عمل می کنند با 

قاطعیت عزل کند و افراد متخصص و صالح 

وکاربلد را جایگزین کند مشکل حل خواهد 

شــد،تحریم و جنــگ بهانــه است،دســت 

مافیای اقتصادی باید کوتاه شود.

خدایی چنین پرداختی بعد چندین ماه   ▪▪

شایسته نیست. از مســئولان محترم تقاضا 

می کنیــم تدبیری کننــد چون بازنشســته 

قشرضعیف است.

بــه   ▪▪ لااقــل  تریبــون  ایــن  از  خواســتم 

همشهریانم بگم فعلا مســافرت با استرس 

بــی بنزینی اصــا نمی صرفــه و امیــدوارم 

فکری به حــال صنعت مهجور گردشــگری 

بشه، چون با این وضعیت ضربه بدی به این 

صنعت می خــوره و اثرات تورمــی در آینده 

خواهد داشت.

هرکس ماشــین ندارد ســهمیه نــدارد.   ▪▪

قیمت ها بالا مــی رود و او هم مثل بقیه باید 

این افزایش ها را تحمل کند. برای هر رفت 

وآمد بســیار بیشــتر پرداخت کنــد و هزینه 

گران شــدن کالاها را دراثر این موضوع هم 

پرداخت کند.

انســجام و وحدت بین کســانی که مانند   ▪▪

هم فکر مــی کنند معنا نــدارد، بلکــه میان 

کســانی اســت که با تمــام اختلافــات قدر 

مشترکی دارند وبر اساس این قدر مشترک 

وحــدت مــی کنند.درحــال حاضــر قــدر 

مشترک همه ما ایران اســت. بنابراین باید 

همه حول ایــن جغرافیا جمع شــوند. البته 

الزاماتی دارد که قبل ازهمه حاکمیت باید 

به آن پایبند باشد.

جنــاب روحانی؛مقاومت چیزی نیســت   ▪▪

که پشــت میز برای مردم تعریف شــود.این 

مردم خودشان سال‌هاست معنای مقاومت 

را درمیدان نوشــته‌اند؛با هزینه، ســختی و 

ایستادگی.

گروه اقتصاد  ـبا رسیدن شاخص کل بورس به ۶ میلیون 
و ۷۲۰ هــزار واحد، این پرســش اصلی ســرمایه‌گذاران 

است: آیا بورس هنوز ارزنده است یا فرصت‌های طلایی 

سوخته‌اند؟ ارزیابی بنیادی نشــان می‌دهد اگرچه بازار 

در کلیت خود »ارزان« نیســت، اما تداوم رشــد نــرخ ارز و 

بهبود سودآوری شــرکت‌های صادرات‌محور، همچنان 

فرصت‌های مشــخصی را پیــش‌روی معامله‌گــران قرار 

می‌دهد. محمدرضا موســوی، تحلیلگر بازار سرمایه در 

این باره معتقد است در شرایط کنونی تمایز میان سهم‌ها 

اهمیت دوچندان یافته است. )یادآوری: نمادهای نام‌برده 

صرفاً جهت بررسی است و توصیه خرید یا فروش نیست(.

وضعیت بازار و خطای استراتژیک سهامداران
نسبت قیمت به سود )P/E( کل بازار اکنون در محدوده 

۱۰ واحد قرار دارد که با انتشــار گزارش‌های تابســتان، 

احتمال تعدیل آن وجــود دارد. همزمان، قرارگیری نرخ 

ارز آزاد در کریــدور ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان، پتانســیل 

رشد سودآوری را برای بنگاه‌های دلاری و صادرات‌محور 

حفظ کرده است.

یک خطای رایج در روندهای صعودی، »فروش زودهنگام 

سهام بنیادی« به امید خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر 

است. با این حال تجربه نشان داده است شرکت‌هایی که 

درگیر قیمت‌گذاری دســتوری نبوده و رشــد تولید را در 

کارنامه دارند، با افزایش قیمت سهم، همچنان ارزندگی 

خود را حفظ می‌کنند؛ چرا که رشد سودآوری، قیمت را 

توجیه می‌کند.  

تمرکز بر محرک‌های ارزی و صادراتی
در مقطع کنونی، اولویت با شرکت‌هایی است که قیمت 

محصولاتشان با نرخ‌های جهانی و ارزی گره خورده است. 

در کنار غول‌هایی مانند »فملی« که از نرخ تسعیر ارز منتفع 

می‌شوند، فرصت‌های جذاب‌تری در شرکت‌هایی نهفته 

اســت که با وجود تحریم‌ها، تراز صادراتــی خود را حفظ 

کرده‌اند. برخی بنگاه‌ها در گزارش‌های اخیر، نرخ تسعیر 

را ۱۴۰ تــا ۱۵۰ هــزار تومان لحــاظ کرده‌انــد؛ بنابراین، 

افزایش نرخ حواله ارزی می‌تواند به معنای جهش درآمدی 

یا شناسایی سودهای تسعیر ارزی برای آن‌ها باشد.در سبد 

گزینه‌های قابل‌بررسی، »شبریز« به دلیل ظرفیت تولید بالا، 

گزینه شایسته‌ای است. »شراز« نیز بنیاد قدرتمندی دارد، 

هرچند رشد اخیر قیمت آن نیازمند بررسی دقیق‌تر است. 

در گروه دارویی، »دابور« و »دبالک« به پشتوانه گزارش‌های 

تابســتان و پتانســیل صادراتی، مورد توجه بازار هســتند، 

مشروط بر آنکه سیاست‌های قیمت‌گذاری و نرخ مواد اولیه 

به زیان آن‌ها تغییر نکند.

»فسوژ« از سهم‌هایی اســت که سود عملیاتی آن همچنان 

در مسیر رشد است، هرچند قیمت فعلی، ورود را پرریسک 

کرده اســت. در صنعت فولاد نیز، شــرکت‌هایی با زنجیره 

تولید کامل، به دلیل کنترل بهتر هزینه‌ها، اولویت بالاتری 

دارند. همچنیــن در میان هلدینگ‌ها، »صبــا«، »تاپیکو« و 

»تاصیکو« به دلیل نقدشــوندگی بالا و پرتفــوی متنوع )از 

جمله ستاره خلیج‎فارس(، گزینه‌هایی منطقی برای تشکیل 

پرتفوی هستند.

عبور از دوره »بازدهی‌های آسان«
اســتراتژی موفق در این شــرایط، »تنوع‌بخشــی« اســت؛ 

ترکیبی از ۵ تا ۱۵ دارایی شــامل سهام صادراتی، بخشی 

صندوق‌های طــا و درآمد ثابت. خرید پله‌ای و شناســایی 

سود در روندهای صعودی، ضرورت مدیریت ریسک است.

واقعیت این اســت که انتظــار تکرار بازدهی‌های شــارپ و 

۲۰۰ درصدی ماه‌های گذشته، منطقی نیست. از این‎جا به 

بعد، مسیر سهم‌ها از یکدیگر جدا می‌شود و عیار شرکت‌ها 

مشخص خواهد شد. کلید موفقیت در ادامه سال، نه »رشد 

عمومی بازار«، بلکه انتخاب دقیقِ بنگاه‌هایی است که رشد 

واقعی تولید، صادرات پایدار، دارایی ارزی و نسبت قیمت 

به سود منطقی دارند.

نقشه راه بورس در شاخص 6/7 میلیونی

نرخ سوم بنزین از سه شنبه ۱۰ هزار تومان است 
ســخنگوی دولت گفــت: نــرخ کارت جایگاه ســوخت 

ازبامداد ۱۷ شــهریور به ۱۰ هــزار تومــان افزایــش 

خواهــد یافــت. مهاجرانی اظهارداشــت: درجلســات 

متفاوتــی  اعــداد  ســوم،  نــرخ  بــرای  کارشناســی 

گفتــه می‌شــد امــا چــون رئیس‌جمهــور بــه مــردم 

قــول داده بــود، همان۱۰هزارتومــان تعییــن شــد. 

بنزین ۱۵۰۰ تومــان  اســاس،۶۰ لیتر  برایــن 

بــدون  همچنــان  و ۵۰ لیتربنزین ۳۰۰۰ تومــان 

تغییرخواهد بود. وی تاکید کــرد: افزایش قیمت نرخ 

کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد.


